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:از حافظاليوت.اس.تيتعبير

گرداند مي بر دوات جوهر به را .خون را به جوهر دوات بر مي گرداند.خون
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ب ا ا جهان تان گل ز ي گلعذاري ز گلستان جهان ما را بسگلعذا
بسزين چمن ساية آن سرو روان ما را بس ر ن رو رو ن ي ن چ زين

عالم هستي و تمامي كائنات جلوه ها و:مفهوم بيت
. سايه هايي از وجود معشوق حقيقي اند
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د :فردوس:ف
كلمه اي است معرب كـه در فارسـي دري بـه صـورت     

ا ك اا اط .استطبقات بهشتپرديس بوده و نام يكي از
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:ويژگي هاي رند در شعر حافظ
عاشق -1

لا ملامتي-2
ريا وتزويردشمن-3 ريوزويرن
زاهد و زهد مقابل نقطه -4
همتعاليوقانع-5
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:مغ
اصل اين كلمه اوستايي است كه در تورات و انجيل نيز
به كار رفته و در عربي به صورت محبوس در آمده و

.استزرتشتيانمراد .استزرتشتيانمراد

6



نش ه د كه خندا گل ن ا يا رب اين نوگل خندان كه سپردي به منشا
شمي سپارم به تو از خشم حسود چمنش چ و م ز و رم پ ي

:آرايه ها
واج ارايي

اق اشت جناس اشتياقجنا
جناس زايد
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:سلمي
هاي معشوقه از بيك ،استع ل ل همچون وي وي همچون ليلي،.استعربيكي از معشوقه هاي

.شيرين و رباب از عرائس شعري است
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نافه

كه در ناف آهويماده اي معطرناف آهوي مشك،
.مشك جمع مي شود
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اصطلاح در دن ك گشاي نافه گشايي كردن در اصطلاحنافه
يعرفاني ر

كثراتو  تعيناتبه معناي كنار زدن پرده هاي
.استاست
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رخت به دريا افكندن

وي دن و مادي امو به زدن پا پشت و تعلقات از كنايه از تعلقات و پشت پا زدن به امور مادي و دنيويكنايه
. است
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معرفت
است و در اصطلاح عرفاشناساييدر لغت به معني  ي ب ريير ح ر و

شناخت خداوند است كه بر اثر عنايت ازلي حاصل        
شود .مي شودم
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است فت ع الغزل ت ب ه ه حافظ شعر حافظ همه بيت الغزل معرفت استشع
شآفرين بر نفس دلكش و لطف سخنش شو س بر رين

عرفانشعر حافظ سراسر ابيات برگزيده و برجسته 
 .بر دم پاك و دلپذير او آفرين باد.است
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دوش

بلكه:يعني نباشد گذشته شب مراد شايد ديشب، ديشب، شايد مراد شب گذشته نباشد بلكه:يعني
لحظه اي فراتر از تقويم يعني لحظه اي كه نشان از  

د دا .ازل داردازل
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زهره

كه ت ا ش ه نظ ا ا از ك د نا يا ناهيد، يكي از سياره هاي منظومه شمسي است كها
.در زبان فارسي با نامهاي بيدخت و آناهيتا آمده است
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ا ه ا خندا ل ن خ دل با دل خونين لب خندان بياور همچو جاما
شني گرت زخمي رسد آيي چو چنگ اندر خروش ر چ چو ي ي ر ي

ه كل د تنا ا ادزخا غ نا ن ت ا است يعني معناي غير مرادزخمايهام تناسب در كلمه
.آن در اين بيت زخمه است كه با چنگ مناسبت دارد
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سروش

دهد مي آواز غيب از كه اي . فرشته اي كه از غيب آواز مي دهد.فرشته
سروش در فرهنگ ايراني برابر هاتف در فرهنگ عربي  

.است
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ي نشن زي ده پ زين آشنا دي نگ تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنويتا
روشگوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش م پي ي ج ب رم وش

حافظ شرط اصلي گوش سپردن به اسرار هستي را
. محرميت و اشنايي با طريق عشق مي داند
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خ غ ا دن ه ز ا ند ك ش گوش كن پند اي پسر وز بهر دنيا غم مخورگ
وشگفتمت چون در حديثي گر تواني داشت هوش ي و ر ي چون

خوشباشيوتساهلمضمون بيت بر نوعي ي و ر يولون و
 .تأكيد مي كند
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در ان ان يا مجازي عشق مجازي يا انساني در                عشق
نديوان حافظ يو

را ما دل آرد دت به شيرازي ترك آن اگر آن ترك شيرازي به دت آرد دل ما رااگر
به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را
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عشق عرفاني در ديوان حافظ

ناولها و كأسا ادر الساق ايها يا الا يا ايها الساقي ادر كأسا و ناولهاالا
مكه عشق آسام نمود اول ولي افتاد مشكلها
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بساط نكته دانان
:يعني

حريم و مجلس افراد نكته سنج و خوش ذوق
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آصف بن برخيا

سليمان مشاور و مثل)ع(وزير فارسي ادب در كه كه در ادب فارسي مثل)ع(وزير و مشاور سليمان
.اعلاي وزير صاحب قدرت است
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صاحب قران
آنكه به هنگام قران يا نزديكي دو ستاره به دنيا آمده
باشد، كسي كه در عصر خود در حرفه خود ممتاز

.باشد.باشد
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آصف صاحب قران

منظور خواجه جلال الدين توران شاه، وزير شاه شجاع
.است
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دامن كشيدن

روي و كردن ترك گرفتن، كناره كردن، دوري از كنايه از دوري كردن، كناره گرفتن، ترك كردن و رويكنايه
.گردانيدن است
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كف به م آو نش دا دهد دد اگ طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به كفطالع
رگر بكشم زهي طرب ور بكشد زهي شرف ي ز ب ور رب ي ز م ب ر

بين بكشم و بكشد جناس مطرب و جناس اشتقاق  
.وجود داردا
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زاهد
باز شخصيتهاي مشهور و منفي شعر حافظ است كه به ر ي و هور ي ه ي ز
صورت واعظ، شيخ، فقيه، امام شهر نيز از او ياد شده  

.استاست
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مغبچه
در اصل. ديوان حافظ استشخصيتهاي كليدياز

پسركي است كه به عنوان شاگرد پير مي فروش در
كند مي خدمت ها .ميخانه ها خدمت مي كند.ميخانه
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دف
نوعي ساز كوبه اي با حلقه چوبي بزرگ كه بر يك  
لقه آن ن شد د كش ت آن دهانه آن پوست كشيده شده و بر چنبر آن  حلقهدهانه

. هاي متعدد اويزان است
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آنك فه ط نش شه گ زاهد ال خ من به خيال زاهدي گوشه نشين و طرفه آنكه
چمغبچه اي زهر طرف مي زندم به چنگ و دف م ي ر ر ي چ

ها ه ا :آرايه ها:آ
)زايد(جناس مذيل -1

طباق و تضاد -2
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محتسب
آن كه به امور شرعي رسيدگي و گناهكاران به ويژه  

. ميخواران را تنبيه شرعي مي كرده است

32



صوفي
مشتق از صفا-1
دانش-2 معني به يوناني سوفياي از مشتق مشتق از سوفياي يوناني به معني دانش2
از صفّه -3
مشتق از صوف به معناي پشمينه پوش-4
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همت
عبارت است از توجه قلب با تمام قواي روحاني خود به

جانب حق براي حصول كمال در خود يا ديگري

34



مثل ساير
بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين
كاين اشارت زجهان گذران ما را بس
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آرايه اعداد
مقام امن و مي بي غش و رفيق شفيق
گرت مدام ميسر شود زهي توفيق
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كيميا
رمأخوذ از يوناني به معني اختلاط و امتزاج و در و ج ز و ي ب ي يو ز و

اصطلاح قدما ماده اي كه به وسيله آن مي توان مس 
د ك ديل ت ز به .را به زر تبديل كردا
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ملك فيه عن ي لا وقت االله مع لي مع االله وقت لا يسعني فيه ملك  ل
لمقرّب و لا نبي مرسل ر بي و رب

:يعني:ن
براي من با حق تعالي وقتي است كه نه فرشته مقرب

در آن مي گنجد و نه هيچ يك از انبياء
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ين مهمت از صت ف و وقت اغتنام وقت و فرصت از مهمترين      اغتنام
يآموزه هاي عرفاني است ر ي وز
ق غ ش ف به مأمني رو و فرصت شمر غنيمت وقتأ
طريق قاطعان عمرند كمينگه در كه در كمينگه عمرند قاطعان طريقكه

39



توبه

ا ف طلا ا خداد از ت ا است از بي خبري وبيداري روحدر اصطلاح صوفيان
غفلت كه مبدأ تحول و سرمنشأ تغيير راه زندگي  

.طالب است
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سد ن ن ن چ به انت ي چه اگر چه موي ميانت به چون مني نرسداگ
يقخوش است خاطرم از فكر اين خيال دقيق ل ي ين ر ز رم وش

:موي ميان
است شده تشبيه موي به ميان تشبيهي، وجه.اضافه وجه. اضافه تشبيهي، ميان به موي تشبيه شده است

.شبه نازكي و ظرافت است
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آرايه تصدير يا ردالعجز علي الصدر
اگر به رنگ عقيقي شد اشك من چه عجب
كه مهر خاتم لعل تو همت همچو عقيق

42



باد قه بد ازل لطف ا قافله اين ب يا رب اين قافله را لطف ازل بدرقه باديا
مكه ازو خصم به دام آمد و معشوقه به كام ب و و م ب م زو

مجناس لاحق ميان دام و كامآرايه م ن ق س

43



ت ن پايان ا قه عش و ن اي ماجراي من و معشوقه مرا پايان نيستاج
مهرچه آغاز ندارد نپذيرد انجام ج ير پ ر ز رچ

ه ل ا تاع ال د ا نا كند اشا اشاره مي كند يعنيماجراي عهد الستمصراع  اول به
.پيماني كه خدا در آغاز از فرزندان آدم  گرفته است

44



تشبيه مضمر و تفضيل
گل از حد برد تنعم نفسي رخ بنما

سرو مي نازد و خوش نيست خدا را بخرام

45



خرقه
در اصطلاح صوفيه عبارت است از جامه اي پشمين كه  

.غالبا از پاره هايي به هم فراهم         آمده است

46



ايد ف ه زنّا چ دلدا زلف دلدار چو زنار همي فرمايدزلف
مبرو اي شيخ كه شد بر تن ما خرقه حرام ر ر ن بر يخ ي برو

:مفهوم بيت مفيد دو معنا است و ي بي هوم
زلف دلدار با جلوه خويش ما را به كفر مي خواند -1

آ آرزوي وصال محبوب ما را از هر گونه تعلق خاطر  -2
.ديگري باز مي دارد ي

47



سدره المنتهي
رطبق روايات درختي در آسمان هفتم يا در كنار ر ي م ن ر ي ر ي رو بق

آمده         قرآن كريمنام سدره دو باردر . بهشت است
.استاست
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ملمع

در فارسي با عربي بيتي يا مصرع در كه است شعري است كه در مصرع يا بيتي عربي با فارسي درشعري
.هم آميزد

گ ل تو ترحم نكني بر من مخلص گفتمك
مذاك دعواي وها انت و تلك الايام ي و و ي و

49



علم كلام
رعلمي است كه متضمن بيان دلايل و حجج عقلي در ي جج و يل ن بي ن ي
باب عقايد ايماني و رد مبتدعان و اهل كفر و ضلالت  

.استاست
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شايد د دا ت وي اب به ل ا حافظ ار ميل به ابروي تو دارد شايدحافظ
مجاي در گوشه محراب كنند اهل كلام ل ب ر و ر ي ج

م:ايهام در اهل كلام ل ر م يه
متكلم-1

شاعر و اهل سخن -2
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ت ن ز ا ت شك خط ا عشق من با خط مشكين تو امروزي نيستعشق
مديرگاه است كزين جام هلالي مستم ي م ن ز ر

هلال :جام هلالي:ا
.استعاره از خط كماني و مدور عارض جانان است ن رض ر ي ز ر
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د ب شده ب فلك به دانشحافظ ت رتبت دانش حافظ به فلك بر شده بودت
مكرد غمخواري شمشاد بلندت پستم پ ب ري و ر

يا تناقض  پارادوكسدر مصراع دوم نوعي
د دا د .وجود داردج

53



جمعيت

حركات اوصاف، همه مشاهده از است عبارت عرفان در عرفان عبارت است از مشاهده همه اوصاف، حركاتدر
و افعال در حق و وصول به اين باور كه همه موجودات  

تند ق ه دا .پايدار به حق هستندا
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ت ن نقش مستوري و مستي نه به دست من و توستنقش
آنچه   سلطان  ازل  گفت     بكن  آن      كردم

اشاعره ديگر همچون مذهبحافظ درجبري و است است و در   جبري مذهبحافظ همچون ديگر اشاعره
. بسياري از موارد براي انسان اختياري قائل نيست

55



بنواخت يوسف صحبت سرم پيرانه اينكه پيرانه سرم صحبت يوسف بنواختاينكه
ماجر صبري است كه در كلبه احزان كردم

.فعل نواختن استمفعولدر پيرانه سرم،)م(

56



صبر
ا ط گا ا ا ا صبر.پنجمين مقام از مقامات هفت گانه طريقت استا

مقاومت در برابر شدايد و مكارهي است كه در زندگي
.عادي پيش مي آيد 

57



عجب چه ن نش صد غزل ان دي به گر به ديوان غزل صدر نشينم چه عجبگ
مسالها بندگي صاحب ديوان كردم ر ن يو ب ي ب ه

دارد ايهام غزل :ديوان غزل ايهام دارد:ديوان
دفتر شعر -1

ديوان به معني دستگاه و اداره دولتي-2

58



زدم اب خ ه اشك ل س به ديشب به سيل اشك ره خواب مي زدمديشب
منقشي به ياد خط تو بر آب مي زدم ز ي ب بر و ي ب ي

زدم اب خ :راه خواب مي زدم:اه
م.خواب را از چشم خود دور مي كردم ر ي ور و م چ ز ر ب و

59



سوخته قه خ و نظ در يار وي ابروي يار در نظر و خرقه سوختهاب
مجامي به ياد گوشه محراب مي زدم ز ي ب ر و ي ب ي ج

:خرقه سوختن چشم
آ ل كا شد خشك يعني خشك شدن كامل آنن

60



كارگاه ديده
است، چشم را از جهت تجسم نقشهاياضافه تشبيهي يبيهي ه م ج جه ز ر م چ

. گوناگون به كارگاه تشبيه كرده است

61



كاسه گرفتن
سكنايه از جام شراب به كف گرفتن و در مجلس ج ر و ن ر ب ب ر م ج ز ي

. گردانيدن است
ق آلا اخ ن ف گ ضرب گرفتن و نواختن آلات موسيقيض

62



خوش بودن وقت
بهمفهوم عرفانياوقات خوش داشتن، به كام بودن، در ر ن بو م ب ن وش يو ر بهوم

معني ورود واردي غيبي از جانب پروردگار بر قلب  
است .سالك استسالك

63



كام و اد فال و حافظ وقت د ب ش خوش بود وقت حافظ و فال مراد و كامخ
مبر نام عمر و دولت احباب مي زدم ز ي ب ب و و ر م بر

التفات :آرايه التفات:آرايه
توجه از غايب به مخاطب

64



شام غريبان
بشب اول كه درغربت گذرانند، شب مردم غريب، به ريب م ر ب ر رب ر ول ب

. اطلاق مي شود شب يازدهم ماه محرمطور ويژه به 

65



مهيمن
است، نگهبان بر هر چيز و   اسماء حسناي الهييكي از 

نگاهدارنده آن، گواه صادق، ايمن كننده

66



علم افراختن
، به معنيجلوه كردنبر پاي داشتن علم، كنايه از ز ي م ن ي پ نبر ر و يج ب

. مقيم و معتكف شدن نيز آمده است

67



آب زندگاني
آمده )ع(حضرت خضرآب حيات و آب حيوان، در قصه

است كه وي در دل ظلمات به چشمه آب حيات
.رسيد.رسيد

68



)جاندارانگاري(آرايه تشخيص
روسرشكم آمد و عيبم بگفت روي به روي رو م و م ر
شكايت از كه كنم خانگي است غمازم

69



خرابات

خرابشرابخانه از است عبارت صوفيه اصطلاح در ، در اصطلاح صوفيه عبارت است از خرابشرابخانه،
شدن صفات بشري و فاني شدن

.وجود جسماني 

70



حلقه توبه

ي استعا شاعاضافه كه شده ه تش اي خانه به توبه ، توبه به خانه اي تشبيه شده كه شاعراضافه استعاري،
. حلقه در آن را به صدا در آورده است

71



آرايه استخدام
باشد و آن را درداراي چند معنيآن است كه لفظي

نظم يا نثر طوري بياورند كه با يك جمله يك معني و
كند القاء را ديگر معني ديگر جمله . با جمله ديگر معني ديگر را القاء كند.با

72



حلقه در گوش كردن

از ساختنكنايه ع مط و بنده ، مان دف گذشته د در گذشته در.فرمانبر، بنده و مطيع ساختنكنايه از
گوش غلامان و بردگان حلقه اي از طلا يا نقره مي  

ا .انداختندا

73



حاش اللة
عبارتي است كه براي انكار، تنزيه و استثناء به كار مي  

خدا نكند يا پناه بر خدا:رود به معناي

74



به دو گندم فروختن
كه در آيات   )ع(حضرت آدمتلميحي دارد به داستان 

. سوره طور آمده است123تا 120
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ت ن دا د ت غا از ش قه خرقه پوشي من از غايت دين داري نيستخ
مپرده اي بر سر صد عيب نهان مي پوشم پو ي ن ه ر ر ي پر

ا ا ا ا ا اكا ف شاعر زهد فروشي و رياكاري ابناي زمان خود را به بادا
.استهزاء مي گيرد

76



راوق

ب باوكمع و غش ب وشن، و صاف معن به به معني صاف و روشن، بي غش و بيراوكمعرب
درد، لطيف و پالوده هر چيز

77



مطرب
به پيرومرشد كامل اطلاق   مي   عرفاندر اصطلاح 

ف ل ف ك ط ا شود كه به واسطه كشف رموز وسيله رسيدن فيض وك
. ترغيب سالكان طريق را فراهم مي كند

78



سماع
تركيبي از شعر خواني به.استآداب صوفيانهيكي از ز ي يي و بب ي و ر ز يبي ر

.آواز خوش و موسيقي همراه با رقص يا بدون رقص

79



عشق ل ط زند ت د از گر ازين دست زند مطرب مجلس ره عشقگ
مشعر حافظ ببرد وقت سماع از هوشم و ع ر ر

نوعي بيت اين ادماجدر شودآرايه مي يعني.ديده يعني. ديده مي شود آرايه ادماجدر اين بيت نوعي
شاعر در ضمن مدح مطرب از قريحه و اشعار خود نيز  

كند ش .ستايش مي كندتا

80



مستي
است كه در اثر  حيرت در اصطلاح عرفان عبارت از 

.مشاهده جمال دوست بر سالك دست مي دهد

81



زانكه در كم خردي از همه عالم بيشم

ك گ ك ا ف گ ك ا ا ا ك حافظ كفه خرد رندان عاشق را سبك گرفته تا كفه ديگر كه  افظ
.همان عشق است در قدر و مرتبه وزين تر باشد

82



نادرويش
كه ظاهرا درويش است اما بر خلافصوفي رياكار ر ري ي برو رويش ر

. اصول تصوف عمل مي كند

83



شعر خونبار
شعري كه از آن خون مي چكد و كنايه است از شعري  

.كه بيان كننده عمق درد و رنج عاشق است

84



ساغر
ساغر در بعد عرفاني آن به  معناي دل   .پياله شراب

.عارف است

85



لاله
وگياهي از تيره سوسني ها كه در ادبيات عرفاني نما و ي ر بي ر ي و ير ز ي ي

.است... و شهادت، داغداري، پياله گيريسمبل 

86



شهرآشوب
آشوبنده شهر، كسي كه حسن و جمال او موجب فتنه  

.و آشوب در شهري باشد

87



لف و نشر مشوش

آ ك ا ا ك ك باز كش يك دم عنان اي ترك شهرآشوب منا
كنم گوه و ز پ اهت ه چه و اشك ز تا ز اشك و چهره راهت پر زر و گوهر كنمتا

88



اعتبار چندان نيست را فلك پيمان و عهد و پيمان فلك را نيست چندان اعتبارعهد
معهد با پيمانه بندم شرط با ساغر كنم م پ

:آرايه تشخيص
 .فلك به انساني تشبيه شده كه عهد و پيمان مي بندد

89



همت
در اصطلاح عرفان عبارت است از توجه قلب با تمام قواي  
روحاني به جانب حق براي حصول كمال در خود يا ديگري

90



عشوه دادن

كردن گمراه و دادن كه.فريب خريدن عشوه برابر در در برابر عشوه خريدن كه.فريب دادن و گمراه كردن
.به معني فريفتگي و گول خوردن است

91



درد بر چيدن
پرستاري از بيمار و درد ديگري راكنايه از تيمار داري،

.بر خود گرفتن

92



ن د د خنه ا هزا د ك ه ژگا به مژگان سيه كردي هزاران رخنه در دينمه
مبيا كز چشم بيمارت هزاران درد برچينم رچ ن ز م چ ز

.ديده مي شودحسن تعليلدر بيت نوعي

93



صباح الخير زدن
صبا حكم بالخير گفتنصبح به خير گفتن، ن ير ب نبح ير ب م ب

94



آرايه حسن طلب

از ستايش ضمن را خود تقاضاي شاعر كه است آن است كه شاعر تقاضاي خود را ضمن ستايش ازآن
. ممدوح به زيباترين وجه و بيان شاعرانه بيان كند

95



تجلّي

در و شدن پديدار معني به است قرآني اي كلمه اي قرآني است به معني پديدار شدن و دركلمه
اصطلاح عرفاني تأثير انوار حق باشد به حكم اقبال بر  

لا ق .دل مقبلاندل

96



ملك الحاج

سالا وان كا و ست پ تس زيا سف د ان حاج حاجيان در سفر  زيارتسرپرست و كاروان سالار
كعبه

97



نظر بازي
.نظر كردن به چهره خوبرويان و لذت بردن ازآن

98



بي غم

خاط ملامتآسوده وان پ غم ب اصل ل دل شايد ، شايد دليل اصلي بي غمي پيروان ملامتآسوده خاطر،
و رندي، قناعت و تبعيت از مشرب عشق و عدم توجه  

ا گ .به نام وننگ استا

99



آرايه تنسيق الصفات

ايم داده دست از دل مست غمان ب ما بي غمان مست دل از دست داده ايمما
مهمراز عشق و هم نفس جام باده ايم

100



كمان ملامت بر كسي كشيدن

دادن ا ق د خ اض اعت انتقاد له ح اج آ ا .او را آماج حمله، انتقاد و اعتراض خود  قرار دادنا

101



مهر گياه
  محبوب القلوبگياهي است كه با هر كس باشد 

.گردد
آن ديگر و:نامهاي عبدالسلم الصنم، .است...يبروح .است... يبروح الصنم، عبدالسلم و:نامهاي ديگر آن 

102



روح امين

اوست صفت امين و جبرئيل كلام.نام كه روي آن از از آن روي كه كلام.نام جبرئيل و امين صفت اوست
. ادا مي كرد )ص(پيامبر خدا را به عينه نزد 

103



كجاست ق ف ت كشت اي ت حل لنگر حلم تو اي كشتي توفيق كجاستلنگ
يمكه در اين بحر كرم غرق گناه آمده ايم رق رم ر ب ين ر

:معني:معني
اي خدا به واسطه نعمت صبرت اين توفيق را نصيب  

ا ك ا همه بندگان خود ساز كه از جود و بخشش تو بهرهگا
.مند گردند

104



ديوان عمل

الهي عدل كارهايبارگاه و اعمال به كه جايگاهي ، ، جايگاهي كه به اعمال و كارهاي بارگاه عدل الهي
. انسان رسيدگي مي كنند

105



غاليه
ماده و دارويي بسيار خوشبو كه در طب قديم به كار

. بوده استمشك و عنبرمي رفته و تركيبي از

106



رد المطلع

در را مطلع بيت دوم يا اول شاعرمصراع كه است آن است كه شاعرمصراع اول يا دوم بيت مطلع   را درآن
.مقطع بياورد

107



نهاديم ميخانه ره در درسسح ما درس سحر در ره ميخانه نهاديمما
يممحصول دعا در ره جانانه ناديم ج ر ر ول

 .ديده مي شودموازنهدر بيت نوعي

108



شطح
عبارت است از حركت و بي قراري اصطلاح صوفياندر نر ي و ريح ر بي و ر ز ر ب

دل به هنگام غلبه وجد و بيان آن حالت به عبارتي كه  
آيد نظر به ناپسنديده كلمات آن ظاهر باشد .گاه باشد ظاهر آن كلمات ناپسنديده به نظر آيد.گاه

109



طامات
در لغت يعني بلاي بزرگ و در  . استقيامت كنايه از 

اصطلاح يعني ادعاهاي بزرگ و دعوي كرامات و
.خوارق عادات رق و
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قلندر

ناهموار-1 معني به كلندر معرب معرب كلندر به معني ناهموار1
به علت انتساب به مؤسس فرقه موسوم به شيخ   -2

ا ل قرندل پيدا شدهق
ريمنسوب به قلندري مؤسس اساطيري قلندريه-3 يري س ؤ ري ب وب

111



دلق
مجامه خشن پوستين يا پشمين صوفيان است و هم و ن ي و ين پ ي ين پو ن ج

معناي خرقه به كار رفته است اگر اين جامه رنگارنگ  
است .بوده استبوده

112



بايزيد بسطامي
يكي از بزرگترين عرفاي اسلام و ايران است كه جنيد  

ت ا گفته ا ا :درباره او گفته استد
.ابويزيد اندر ميان ما چون جبرئيل است از ملائكه

113



فلك را سقف بشكافيم
كنايه از اين است  .نشانه اضافه يا فك اضافه است)را( ينير ز ي

.كه اساس هستي  و بنياد را دگرگون سازيم

114



آرايه تسميط
وشاعر هر مصراع را به دو بخش مساوي تقسيم كرده و ر يم وي ش ب و ب ر ع ر ر ر

. در نظر گرفته است قافيه اي درونيبراي هر بخش 

115



گلاب در قدح ريختن

قدح د اس س و تشك نشان به ان ن ش پ ان م در ميان پيشينيان به نشان تشكر و سپاس در قدحد
. خالي  شراب اهدايي گلاب مي ريخته اند

116



غزل
ي، نوعي تصنيف كه با شعر فارسيدر اصطلاح موسيقي ي و ح ير ر ر ب ي ي و

در اصطلاح  مي خوانده اند يا احتمالا آوازي موزون و 
استادب شع هاي قال از يك .يكي از قالبهاي شعر استادبي

117



ا ا سخن داني و خوش خواني نمي ورزند در شيرازا
بيا  حافظ كه تا خود را  به ملكي ديگر اندازيم

يا خطاب النفس در مصراع دوم آرايه تجديد

118



خرقه سالوس

رياكاري جهت در آن از كه اي خرقه ريا، و حيله دلق حيله و ريا، خرقه اي كه از آن در جهت رياكاريدلق
. و فريب مردمان استفاده مي شود

119



فتوح

گشودن معن به است فتح صوفيهجمع تعبيرات در در تعبيرات صوفيه.جمع فتح است به معني گشودن
بيشتر به معني مفرد به كار مي رود و عبارت است از  

سبب و رسد درويش به زحمت و رنج ب چه هر چه بي رنج و زحمتي به درويش رسد و سببهر
. گشايش گردد
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صومعه
.است خانقاهدر اينجا به معني.عبادتگاه مسيحيان
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نو ماه چو تا او وي اب از اي جلوه كو جلوه اي از ابروي او تا چو ماه نوكو
يمگوي سپهر در خم چوگان زر كشيم زر ن چو م ر پهر وي

با تا دوست جمال ازصفات اي جلوه كجاست جلوه اي ازصفات جمال دوست تا باكجاست
ديدار آن، همچون هلال كه چوگان وارگوي فلك  
در خود اختيار درقبضه را فلك دارد اختيار در را در اختيار دارد فلك را درقبضه اختيار خود دررا

.آوريم

122



خشك شدن بيخ طرب

دنكنايه س ا ف و شادمان تن ب ب خت از از رخت بر بستن شادماني و فرا رسيدنكنايه
.غم و اندوه است

123



حوصله

در و است پرندگان دان چينه معناي به اصل در اصل به معناي چينه دان پرندگان است و دردر
. تداول عامه كنايه از صبر و شكيبايي و تحمل است

124



تبادرايهام سمعي يا

سايه طاير كم حوصله كاري نكند
طلب از سايه ميمون همايي بكنيم

125



خانقاه

خوردن-1 محل يعني خوانگاه معرب معرب خوانگاه يعني محل خوردن1
بر گرفته از خانه به معني منزلگاه -2

126



طلب
مرحله اي از مراحل سلوك عرفاني است كه در آن

سالك بايد در درون خود طلب واقعي براي رسيدن به
آورد پديد .معبود پديد آورد.معبود

127



غبار راه طلب كيمياي بهروزي است
غلام دولت آن خاك عنبرين بويم

:معني:معن
اين رنج و تعب مرا به عوالم برتر عشق و طلب سوق

.خواهد داد

128



پاك ازدل حافظ فتوي به كه م بيار مي كه به فتوي حافظ ازدل پاكبيار
ويمغبار زرق به فيض قدح فرو شويم رو ح يض ب زرق ر ب

يا تناقض ديده               پارادوكسدر مفهوم بيت نوعي
.مي شود

129



ملاميتهاهل ملامت يا

لا ا ا ك جماعتي هستند كه در رعايت معني اخلاص وا
محافظت قاعده صدق نهايت تلاش را مبذول                    

.مي دارند

130



طريقت
راه و روش رسيدن به حق را طريقت  اصطلاح عرفادر

مي گويند و آن بعد از شريعت و پيش از حقيقت
.است.است

131



باش ش خ و كش ت لا و كن وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيموفا
نكه در طريقت ما كافري است رنجيدن جي ر ري ري ر

سواغرد پاي طريقه تفكر مصراع دوم را مي توان در 
.ديداحمد غزالي ي يز

132



ت چ عال باغ اشاي ت ز دل مراد دل ز تماشاي باغ عالم چيستاد
نبه دست مردم چشم از رخ تو گل چيدن چي ل و رخ ز م چ م ر ب

وحدت وجود و وحدت درحافظ در اين بيت نظريه
.را مطرح مي كندكثرت ير رح ر

133



نقش بر آب زدن

كردن-1 محو كردن، ثبات بي و بيهوده كار از كنايه كنايه از كار بيهوده و بي ثبات كردن، محو كردن1
خود را در شراب غرق كردن -2

134



كشش
عبارت است از تقرب بنده به مقتضاي عنايت.جذبه ب يج ي ب ب رب ز ر ب

خداوند در طي منازل به سوي حق بدون
رنج و سعي بندهن

135



شاه نشين چشم
به اين اعتبار كه شاعر چشم را بهتريناضافه تشبيهي

. مكان در بدن در نظر گرفته است

136



ا ك خا ض ا ا ن ش خوش چمني است عارضت خاصه كه در بهار حسنخ
حافظ خوش كلام شد مرغ سخن سراي تو

:معني
ا آف اط ّا ا چهره تو گلزاري مصفا و نشاط آفرين است به ويژهگل

آنكه در هنگامه زيبايي و جمال، حافظ بلبل نغمه
.خوان تو باشد

137



مزرع سبز فلك
قدما ميان رنگ سبز و آبي تفاوت   .اضافه تشبيهي

چنداني قائل نمي شده اند به طوري كه آسمان يا درياآ
. را به جاي ازرق، اخضر مي گفته اند ي ر زرق ي ج ب ر

138



داس مه نو
در شعر فارسي تشبيه ماه يا هلال به .اضافه تشبيهي ببيهي ل ي بي ي ر ر ر

.داس سابقه دارد

139



خفتيدن بخت
به عقيده قدما هر گاه بخت يا اقبال كسي در خواب

.باشد آن كس در محنت و رنج به سر مي برد

140



لعل
رنگ سرخ مانند  معرب لل، يكي از سنگهاي قيمتي به 

.استياقوت

141



چشم زخمالعين اللامه يا

نقصاني و وآزار مردم از بعضي ديدن سبب به كه است است كه به سبب ديدن بعضي از مردم وآزار و نقصاني
. تعريف كردن از كسي يا چيزي ايجاد مي شود

142



عظمت فروختن
ن. بزرگي و عظمت خود را به رخ كشيدن و جلوه دادن و ج و ن ي رخ ب ر و و ي بزر

تكبر و خود نمايي

143



كسمه

خم و كنند اض مق ا آن س كه زلف از باشد مويي باشد از زلف كه سر آن را مقراض كنند و خمموي
. داده بر رخسار گذارند و آن را پيچه نيز گويند

144



پري
زدر باور قدما موجودي لطيف و بسيار زيبا و نيكوكار از ر و ي و زيب ر ي ب و ي ي وجو ور ب ر
. عالم غير مرئي كه با جمال خود انسان را مي فريبد

145



رباب

آن كاسه كه تار شبيه قديم موسيقي آلات از يكي از آلات موسيقي قديم شبيه تار كه كاسه آنيكي
كوچكتر و فقط داراي دو سيم بوده و آن را با كشيدن  

اند اخته ن انه .كمانه مي نواخته اندك

146



آرايه اغراق
ينفلك جنيبه كش شاه نصره الدين است ر ش يب ج

زده ركاببيا  ببين   ملكش  دست  در  

147



خواب آلوده

غفلت هنوز كه است و ه و سالك از حالت نماد حالتي از سالك و رهرو است كه هنوز غفلتنماد
. وجودش را رها نساخته است

148



خلعت

عنوان به بزرگي يا پادشاه سوي از كه اي دوخته جامه دوخته اي كه از سوي پادشاه يا بزرگي به عنوانجامه
. جايزه يا انعامبه فردي بخشيده مي شود

149



تشبيه تمثيل

تشبيهي است كه مشبه به آن جنبه مثل يا حكايت
باشد .داشته باشد.داشته

150



جان جهان

خطابي است به معشوق يا شخص عزيز حاكي از آن
. كه وي در حكم جان و روان عالم است

151



لغز
كنايه از سخن پيچيده را به رخ.معما و چيستان ن چي رخو ب ر پيچي ن ز ي

ديگران كشيدن

152



سرّ عشق

آن از حافظ كه دارد رموزي و اسرار عشق عرفا باور در باور عرفا عشق اسرار و رموزي دارد كه حافظ از آندر
سخن به ميان آورده و آن را علم هيئت و فن ناميده  

ت .استا

153



رعنا
در فارسي  . زن خود بين، خود آرا،نادان و سست عقل

.نيز گفته مي شودزيبا و خوش قد و قامتبه معني

154



همت بستن در چيزي

دن ك زي چ ف ص ا خود هم و توجه . تمام توجه و هم خود را صرف چيزي كردنتمام
.از صميم قلب آن را خواستن و دل بستن به آن

155



كشميري

كش ه ندن غ ال ش د ن ز سرزميني در شمال غربي هند و.منسوب به كشمير
شمال شرقي پاكستان

156



قارون

ات ا ق تط كه)ع(ض د بوده كه )ع(حضرت موسيبر طبق روايات پسر عم
و قهر خدا،   )ع(موسيثروت فراوان داشت اما به نفرين 

. خود و گنجهايش در زمين فرو رفت

157



آرايه تشخيص

كن ت عش ف ص ا خدا ي دا اي ده خو گ گل چو گل گر خورده اي داري خدا را صرف عشرت كنچو
كه   قارون  را   غلطها   داد   سوداي  زراندوزي

158



مير نوروزي
و اشاره به رسمي كه   حكومت موقت و ناپايداركنايه از 

ف ا ال خ ا رايج بوده و در روزهاي نخستين سال براي تفريحا
. حاكمي موقت انتخاب مي كردند

159



آرايه ايهام و اتساع

عيبش كند مي صوفي و صافي جان چو دارم ميي دارم چو جان صافي و صوفي مي كند عيبشميي
خدايا هيچ عقلي را مبادا بخت بد روزي

160



خواجه توران شاه
تا وفات شاه شجاع766كه از سال وزير شاه شجاع

.وزير او بود

161



نوروزي

ت ن ياي و وز نو از كب جشنم د كه اي هديه هديه اي كه در جشن.مركب از نوروز و ياي نسبت
. نوروزبه كسي داده شود

162



ل ا ا ا ا ا ش جنابش پارسايان راست محراب دل و ديدهنا
جبينش صبح خيزان راست روز فتح و فيروزي

او  .درگاه او قبله ديده و مركز توجه پرهيزكاران است
.حامي و پشت و پناه پارسايان و عابدان است ن ب و ن ي ر پ پ و پ و ي

163



جم
يكي از بزرگترين پادشاهان سلسله.جمشيد

پيشدادي است كه در ادبيات فارسي جام جهان نما به
است منسوب .او منسوب است.او

164



كيميا فروش

اك با كه است كامل ف عا و ضم صاف شد مرشد صافي ضمير و عارف كامل است كه با اكسيرم
. هدايت و عشق، مس وجود را به زر تبديل مي كند

165



عنايت
در اصطلاح عرفان توجه حضرت.توجه و دلجويي

. احديت به سالك و عارف كامل است

166



آرايه تسميط دوگانه
وعجب از وفاي جانان كه عنايتي نفرمود ر ي ي ن ج ي و ز جب

نه به نامه اي پيامي نه به خامه اي سلامي

167



ت ها دانه ه خ ش ا فك ه ز رهم ميفكن اي شيخ به دانه هاي تسبيحز
يكه چو مرغ زيرك افتد نفتد به هيچ دامي چ ر رغ چو

مضمر :تشبيه مضمر:تشبيه
رشته تسبيح به تارهاي دام و دانه هاي تسبيح به دانه  

.اي كه در دام مي ريزند تشبيه شده است

168



تير مژگان گشادن
كنايه از چشم مخمور را باز كردن ودل و ضمير عاشق

.را هدف تير نگاه و غمزه قرار دادن

169



بوالعجب
برخي نه مخفف ابوالعجب بلكه   .عجيب و شگفت انگيز

ا ا ا ف ل ا .مركب از بل به معني فراوان و عجب مي دانندك

170



چگل

د اي ه زستانناح ق ق نژادجنوب ك ت آن دم م كه كه مردم آن ترك نژادجنوب قرقيزستانناحيه اي در
.و به زيبايي و دلاوري معروف بوده اند

171



موليان
. در اصل مواليان بوده است

جمع موالي و جمع الجمع مولي

172



استغنا
بي نيازي. بي نيازي و قطع علاقه از جاه و مقام دنيوي يوي م و ج ز ع و زي ي زيبي ي بي
.خداوند از اعمال و عبادات بندگان

173



وقت
وقت خوش عارفانه  . است اصطلاحات مهم عرفانياز 

كان ان ز ط از شدن ها قت ان همان بي وقتي و رها شدن از سيطره زمان و مكانه
. است

174



داد چيزي را ستاندن

كردن ادا است بايسته كه چنان را آن . حق آن را چنان كه بايسته است ادا كردن.حق
.آن را تمام و كمال انجام دادن

175



ا ف ص كه قد اين داند ن ب محتسب نمي داند اين قدر كه صوفي راحت
يجنس   خانگي  باشد همچو لعل رماني ر ل چو ب ي س ج

ظ كط ا ا ديده مي شود به اين معنا كهطنزي ظريفدر بيت
محتسب با وجود اطلاع بر اسرار رندان خطاي آنها را

.به عمد ناديده مي گيرد

176



افشاندن زلف
به  .به حركت درآوردن.باز كردن و آزاد نمودن زلف

.دست باد دادن
ت ا دلال غنج ي دل هاي ه ش از .يكي از شيوه هاي دلبري و غنج  و دلال استيك

177



حلقه اقبال نا ممكن را جنباندن
كنايه از به دنبال رسيدن به امر محال بودن و كار

.بيهوده كردن است

178



هيهات
. به معناي دور است .شبه جمله

 .در فارسي در مقام افسوس و حسرت گفته مي شود

179



ساغر مينايي
يعني ساغري كه از مينا ساخته.جام آبگينه اي شراب ب ر ي ي ب م يج ز ري ي ي

. شده و يا مينا كاري دارد

180



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
 

 

 

www.salampnu.com

 

www.salampnu.com

www.pnust.com
http://www.salampnu.com
http://www.salampnu.com

